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 گنج حضور، بخش چهارم 9۷۶خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 تیتر 

السلّم به چشیدنِ جامِ حق از رویِ یوسف و کشیدنِ بویِ حق از بویِ یوسف و حِرمانِ  »مخصوص بودن یعقوب علیه 

  برادران و غیرهُُمْ از این هردو«

 3۰3۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آنچه یعقوب از رخِ یوسف بدید

 خاصِ او بُد آن، به اِخوان کیِ رسید؟ 

دید، تنها مخصوص خودش بود. برادران یوسف که دچار قیاس و حسادت بوده  ای که یعقوب در رخ یوسف می آن زندگی 

 توانستند نیروی زندگی را در یوسف حس کنند؟ ذهنی داشتند، چگونه میو من 

بینیم یا مردگی را؟ آیا خواندن این ابیات که از انسانی  نکته: حال باید از خودمان بپرسیم آیا ما درون خود زندگی را می 

داریم و تأثیری روی  ها را فقط مانند امانت نزد خود نگه می کند یا آن زنده به حضور سروده شده، ما را به زندگی زنده می 

 گذارد؟ ما نمی 

 1۰ ۀ(، آی1۲یوسف )  ۀ قرآن کریم، سور

 تُمْ فَاعِلیِنَ.« »قَالَ قاَئِلٌ منِهُْمْ لَا تَقتْلُُوا یُوسُفَ وَأَلْقوُهُ فیِ غَیَابَتِ الْجبُِّ یَلتَْقِطهُْ بَعْضُ السَّیَّارَۀِ إنِْ کنُْ

ایشان گفت: از  را  اگر مى  »یکى  او  تا کاروانى  بیفکنید  خواهید کارى کنید، یوسف را مکشید؛ در عمق تاریک چاهش 

 برگیرد.«
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گذارد، او را از جنس زندگی  صورت یوسف پا به جهان می ذهنی و در نقش برادران یوسف وقتی کودکی به عنوان من ]ما به 

صورت  دهیم. دراینعنوان پدر و مادر او را در فضای مسموم درد و شکایت پرورش می دهیم. بهبینیم و به او درد می نمی 

کنیم. اما اگر فضا را باز کرده و در خانواده عشق را برقرار کنیم، درون او زندگی را  است که او را در چاه ذهن زندانی می 

 خواهیم دید.[ 

 3۰31مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کنُد در چَهْ می  خویش  این ز عشقش 

 کنََد وآن به کین از بهرِ او چَهْ می 

احزان رفت و گویی در چاه غم و غصه خود را زندانی کرد. اما برادران یوسف از    ۀ یعقوب از عشق و فراق یوسف به کلب

 روی کینه و حسادت برای او چاه کَندند.  

رو باید همیشه به دنبال  شود. از این : آدمی وقتی نور زندگی به او نتابد و مرکزش عدم نباشد، دچار غصه می 1  ۀنکت

 »یوسفیّت« و یا زندگی در خود باشد تا دچار غم و غصه نشود.  

پردازیم و  های دیگر به دشمنی می ذهنی گرفتار هستیم، با انسانعنوان برادران یوسف وقتی در من : ما نیز به ۲  ۀ نکت

اندازیم.  گذارد، او را به چاه همانیدگی و درد می صورت یوسف پا به این جهان می کنَیم. وقتی یک کودک به برای هم چاه می 

 کنیم. تراشی به هم کمک می جای مانع ولی اگر زندگی را در خود و دیگران شناسایی کنیم، به

خواهد ذهنش را به مرکزش بیاورد. اما »اخوان«  : »یعقوب« در این ابیات نماد انسان مجهز به طلب است که نمی 3  ۀنکت

های دیگر ندارند و  زنند. تحمل دیدنِ یوسفیّت را در انسان دیگر ضرر میمردم همانیده است که به یک   ۀتمثیلی از هم

 گیرند.خواهد به زندگی زنده شود، جلوی او را می اگر ببینند کسی می 
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 3۰3۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست او پیش این از نان تهی  ۀ سفر

 ست پیش یعقوب است پُر، کاو مشتهی 

 کند. خواهد و آن را آرزو می که چیزی را می  بااشتها، آن  :مشتهی *

دانستند. اما  وجود یوسف را خالی از غذای معنوی می   ۀفهمیدند، سفر برادران یوسف که از زیبایی خداوندی چیزی نمی 

ست را پر از زندگی، صنع و شادی  یعقوب که اشتهای خوردنِ غذای معنوی را داشت، وجود یوسف که نماد خدا و زندگی 

 دید. سبب می بی 

سمت    یابیم. بنابراین به بینیم و چیزی برای خوردن نمی خداوند را از نان تهی می   ۀ نکته: ما نیز مانند برادران یوسف سفر

 ذهنی که شامل همانیدگی، درد، حسادت، خشم و ترس است تمایل داریم.غذاهای من 

 3۰33مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ناشُسته، نبیند روی حوررویْ

 لاصلوۀَ گفت الِّا بِالطَهوُر

سبب را ببیند و  تواند روی تجلیّات غیبی و شادی بی است، نمی ها نشُسته و پاک نکردهکسی که وجودش را از همانیدگی 

 که حضرت رسول فرمودند نماز جز با طهارت مورد قبول نیست.  مند شود. چنان از امنیت، خرد و قدرت زندگی بهره 

 حدیث 

 ۀً بِغیَْرِ طُهوُرٍ.« یَقْبِلُ اللهُ صَلو »لا 

 »خداوند، نماز را جز به طهارت نپذیرد.«
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 3۰3۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هاعشق باشد لوت و پوتِ جان

 هاجوع از این روی است قوتِ جان 

 خوراک، غذا  لوت و پوت:*

 گرسنگی  جوع:*

رو گرسنه بودن  های پاک است. از این مند شدن از تجلیّات غیبی غذای جانعشق به خدا، آرزوی وحدت با زندگی و بهره

 کند.ها را تغذیه می ست که روح آن های پاک مانند غذایی به خدا و طلب روی یوسف را داشتن، برای جان نسبت 

 3۰35مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوعِ یوسف بود آن یعقوب را 

 رسید از دور جا بویِ نانش می 

 گرسنگی  جوع:*

ها به  به یوسف گرسنگی داشت و در طلب او بود، پس بوی نان یا همان غذای جانش از دوردست یعقوب نیز که نسبت 

 رسید.  او می 

ذهنی  نکته: با این بیت در خودمان بازبینی کنیم، آیا طلبِ دیدنِ »یوسفیّت« و روی زندگی در ما وجود دارد یا به همین من

 ست. خوشیم و برایمان کافی دل 
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 3۸1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بشنو از اَخبارِ آن صَدرِ صُدور

 لا صَلوۀَ تَمَّ الِّا بِالحُْضور

 بزرگِ بزرگان صدرِ صُدور: *

بگیر که می  یاد  بزرگان یعنی حضرت رسول  بزرگ  از آن  انسان،  نمازی و هیچ عبادتی بدونای  »حضور   فرماید هیچ 

 ها پاک نشده باشی، مورد قبول واقع نخواهد شد.یا فضاگشایی، کامل و تمام نیست و تا از همانیدگی  ناظر«

 حدیث 

 لا صَلوۀَ الاّ بِالْحضُور الْقلَبْ.« »

 )عبادت(، بدونِ حضور کامل نیست.«  نماز »

 3۰3۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شتافت که بستد پیرهن را، می آن

 نیافت بویِ پیراهانِ یوسف می 

توانست بویی را که یعقوب از آن پیراهن  آمد، نمی سوی یعقوب می آن کسی که پیراهن را از یوسف گرفت و با شتاب به 

 کرد استشمام کند. احساس می 

های دنبال یوسفیتِ خود باشیم، بالاخره بوی زندگی را حس خواهیم کرد. ممکن است بوی زندگی از راه  نکته: اگر ما به 

 کنیم. خوانیم، بلکه عمیقاً پیغامش را دریافت می متفاوتی به ما برسد، مثلً متوجه شویم شعر مولانا را دیگر با ذهن نمی 
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 3۰3۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سو بود او که صد فرسنگ زآن وآن 

 بویید بو که بُد یعقوب، می چون 

کرد، زیرا او یعقوب بود که بسیار طلب یوسف  ها از یوسف دور بود، بوی یوسف را استشمام می اما آن کسی که فرسنگ 

 را داشت. 

 3۰3۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نصیبای بسا عالِم ز دانش بی 

 حبیب است آن کس، نی  حافظِ علم

 دوست   حبیب:*

است هیچ بهره و ذوقِ معنوی نبرده و وجودش به معنا زنده  از علومی که در ذهنِ خود انباشته  بسا عالِمی که واقعاًچه 

 برد و دوستدار علم نیست.  کار نمی درستی به است. چنین کسی فقط حافظِ علم است، آن را بهنشده 

صورت ذهنی حفظ نکنیم و با الگوهایی که از  کنیم، به: اگر ما این لحظه علمی را که از جانب خداوند دریافت می 1  ۀنکت

ببریم و پیغام زندگی را  توانیم عملً آن را در زندگی به هویت نشویم، می کنیم همطریق دانش ذهنی دریافت می  کار 

 دریافت کنیم. 

فهمد که این زندگیِ آفل  آید و از خرد کل استفاده کند، می : کسی که دوستدار علمی باشد که از جانب زندگی می ۲ ۀنکت

الگوهای جامدِ همانیدگی نمی  ها زندگی  چسبد و از آن مدام در حال تغییر است و توهمی بیش نیست، پس دیگر به 

 خواهد. نمی 



 

 

 

1395قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۷۲3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اند حرف قرآن را ضَریران، معدن

 خر نبینند و به پالان برزنند 

 نابینا، کور ضریر:*

کدام از  اند، معدن کلمات قرآنی هستند، ولی هیچفهمند و فقط آن را حفظ کرده کوردلانی که از معنای قرآن هیچ نمی 

 زنند. بینند و درنتیجه به پالان خر می ها مانند کسانی هستند که خر را نمی برند. آن کار نمی های قرآن را در زندگی به درس 

 ۲9۸9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَرچه مقصود از کتاب، آن فنْ بوَُد 

 شود گَر تُواَش بالشِ کنُی، هم می 

جای  توانی از آن به گرچه هدف و کاربرد اصلیِ کتاب این است که فن و دانشی را تعلیم دهد، اما تو اگر بخواهی، می 

جای زنده شدن به  توانی با دانشی که از کتاب دریافت کردی همانیده شده و به بالش هم استفاده کنی. به بیان دیگر می 

 زندگی به خواب ذهن فروروی.

 3۰39مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یابد مشاممستمع از وی همی 

 گرچه باشد مستمع از جنسِ عام 
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عمل و فاقد معرفت  تواند از سخنان این عالم بی هرچند شنونده از جنس آدم عامی بوده و سواد کافی نداشته باشد، می 

  بهره اش را تغییر دهد؛ اما خود او از علومش بی ها زندگی کند و با عمل کردن به آن بوی حقیقت و زندگی را احساس  

 است. 

 3۰۴۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست دستش عاریه که پیراهان به زآن

 ست نَخاسی، جاریه   آن ِ دست به   چون 

 قرضی عاریه: *

 فروش، دلّالِ ستوران و چهارپایانبرده  نخّاس:*

 کنیز  جاریه:*

بی  عالم  دست  در  معرفت  و  علم  پیراهن  دست  زیرا  در  که  زندگی  یا  یوسف  پیراهن  همانند  دارد،  عاریتی  جنبۀ  عمل 

 فروش است.برده صورت امانت بود و همچنین مانند کنیز که موقتاً در اختیار ذهنی به  هایبرادرانش، یعنی من

 3۰۴1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست جاریه پیشِ نخَاسی سَرسرَی

 ست در کفِ او از برایِ مشتری 

 فروش، دلّالِ ستوران و چهارپایانبرده  نخّاس:*

 فایدهمعنی و بی بی  سَرسَری:*



 

 

 

1395قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

فروش موقتی بوده و متعلق به او نیست، بلکه برای فروش به مشتری در دست او قرار  برای مثال کنیز در دست برده

 دارد. 

خواهیم آن را به دیگران بفروشیم؟  خوانیم که تبدیل بشویم یا می نکته: باید از خود سؤال کنیم، آیا دانش مولانا را می 

 مان، توجه داریم؟ آیا زندگی پیش ما عاریه و قرضی است؟ آیا این لحظه به یوسفمان، زندگی 

 ۲۲5۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 که بیاید به کویِ تو، صنما، جز به بویِ تو 

 جویِ تو چه بوَُد؟ گلفشانِ تو و سببِ جست 

سبب  تواند به کوی تو راه بیابد.  بوی تو نمی   ۀوسیل سازی ذهن و جز به خداوندا، ای معشوق من، هیچ انسانی با سبب 

خواهی من بویِ یوسف  درونم که مرتب می   ۀ شدکنم چیست؟ گلفشانیِ تو در فضای گشوده وجو می که من تو را جست آن

 و بویِ زندگی را استشمام کنم، نه بویِ ذهن همانیده را.

 3۰۴۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 است روزی دادنی قسمتِ حقّ  

 هر یکی را سویِ دیگر راه نی 

است و  کند. او هر کسی را بر کاری نهاده ها تقسیم میقسمتِ حق روزی دادن است، یعنی خداوند روزی را میان انسان 

 سوی دیگری راه ندارد. کس به روزیِ هیچ
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 3۰۴3مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یک خیالِ نیک، باغِ آن شده

 یک خیالِ زشت، راهِ این زده

اندیشد، همچون باغی باصفاست که او را به زندگی  یک خیالِ زیبا و خوب، برای کسی که با فضاگشایی و مرکز عدم می 

آورد و برحسب  ست که هر لحظه ذهنش را به مرکزش می کند. و یک خیالِ زشت و منفور، راهزن و جهنمِ کسی وصل می 

 اندیشد. ها و هشیاری جسمی می همانیدگی 

 3۰۴۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن خدایی کز خیالی باغ ساخت 

 وز خیالی دوزخ و جایِ گداخت 

بیانی انسان بهشت و  سازد و از خیالی دیگر دوزخ و جای گداختن، فقط خداوند است. به کسی که از یک خیال باغ می

 سازد. خود برای خود می   ۀجهنم را با اندیش 

کند. درواقع این ما هستیم که با آوردن  و مرکزمان را عدم نگه داریم، زندگی مضایقه نمی   ]بنابراین اگر ما فضا را باز کنیم

 کنیم.[ بندیم و به یوسف و اصل خود توجه نمی ذهن به مرکزمان، فضا را می 

 3۲ ۀ(، آی۴3زخرف )  ۀ قرآن کریم، سور

 ...« نَحْنُ قَسَمنَْا بیَنَْهُمْ مَعِیشتَهَُمْ»... 

 ...«  کنیمها را در زندگى دنیا میانشان تقسیم مى که ما روزى آن حال آن »... 
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 3۰۴5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ او؟ پس که داند راه گلشن 

 هایِ او؟ پس که داند جای گلخن 

 حمام  ۀ خانگلخن: تون و آتش *

 ؟ شناسد حمام و جهنم او را می   ۀخان ؟ و چه کسی راهِ آتش داند پس چه کسی راهِ گلزارهای خدا را می 

تواند راه گلشن خدا، بهشتِ فضای یکتایی را از راه گلخن  کند، می ]فقط کسی که با فضاگشایی مرکزش را عدم می 

شود که خیالاتش از  ذهنی تشخیص دهد؛ زیرا اگر کسی همانیده باشد و فضا را ببندد، متوجه نمی خدا، یعنی جهنمِ من

 خیزند.[ کدام فضا برمی 

 3۰۴۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بانِ دل نبیند در مَجال دیده

 کز کدامین رکُنِ جان آید خیال

 میدان، محلّ تاخت و تاز  مَجال:*

تواند تشخیص دهد که  بانِ دل در میدان زندگی نمی ها ببیند، دیده اگر کسی دل ذهنی داشته باشد و برحسب همانیدگی 

 شود. آید و موجبِ بدحالی و پریشانی او می های بَد از کدام جنبۀ روح پدید می خیالات و اندیشه 

شده و خداوند است، و وقتی فضا  بانِ ما فضای گشودهکنیم، دیدهبان دل داریم: وقتی فضا را باز می نکته: ما دو نوع دیده

آید و از کدام فضا  تواند تشخیص دهد خیال این لحظه از کدام طرف می ست که نمی ذهنی بان ما منبندیم، دیده را می 

 گیرد.سرچشمه می 
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 3۰۴۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر بدیدی مطلعش را، زاحتیال

 خیالبند کردی راهِ هر ناخوش 

 احتیال: حیله کردن *

خیالاتِ    ۀتوانست محل طلوع و سرچشمبانِ دل از طریق مرکز جسمی و فکر کردن برحسب همانیدگی، می اگر دیده 

توانستیم  ذهنی می عنوان من بیانی اگر ما به بست. به اندیشی راه هر خیال ناخوش را می صورت با چارهباطل را ببیند، دراین 

 گرفتیم. را می  هاآید، جلو آن ببینیم که این خیالاتِ ناخوش از کدام طرف می 

 3۰۴۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کی رسد جاسوس را آنجا قَدَم

 که بُودَ مِرصاد و دربندِ عدم؟

 گاهراهِ گشاد و فراخ، کمین مرِصاد:*

 قلعه و حصار، راهِ پرُخطر  دربند:*

شده، جایی که تخت فرمانروایی خداوند و برج عدم یا زندگی است،  ذهنی کیِ ممکن است به فضای گشوده جاسوسِ من 

 قَدَم بگذارد؟ 
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 3۰۴9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دامنِ فضلش به کف کن کوروار 

 این بُودَ ای شهریار  قبضِ اعَْمی 

 گرفتن کور  :قبضِ اَعْمی*

باز کن و مانندِ  عنوان من جا که تو به ای انسان، از آن  از منشأ خیال و سرچشمۀ آن اطلع نداری، پس فضا را  ذهنی 

شده را محکم بگیر و آن را رها نکن. چنگ زدن و گرفتن نابینایان  گشوده   دامنِ دانش و فضلِ زندگی و فضای  نابینایان

 این است که دامن یکی از بینایان را بگیرند و هر جا که او رفت به دنبالش بروند.

 3۰5۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دامن او، امر و فرمانِ وی است 

 جانِ وی است   نیکبختی که تُقی

 تقوی  :تُقی*

حال کسی که فضا را باز  آید. پس خوشا به شده می دامن خدا یا زندگی همان امر و فرمانِ اوست که از فضای گشوده 

دهد چیز ذهنی و آفل به مرکزش راه  جان اوست؛ یعنی براساس امر و فرمان زندگی، اجازه نمی   ۀمنزلکند و پرهیز به می

 یابد.  

 3۰51مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن یکی در مرغزار و جویِ آب

 وآن یکی پهلویِ او اندر عذاب
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های عالی تولید  برد، زیرا فضا را باز کرده و برحسب مرکز عدمْ فکر بینی که در چمنزار و جویباران به سر می یکی را می 

با اینمی به مرکزش  در رنج و عذاب غوطه   که در پهلوی اوست کند، و یکی دیگر  ور است، چراکه هر لحظه ذهن را 

 شود. آورد و منقبض می می

 3۰5۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ز چیست؟  ذوقِ این مانده که   او عجب 

 کیست؟در حبسِ  این   که ماندهعجب   وآن 

برد  که دیگری از چه چیزی لذّت می کند از اینور است، تعجّب می ذهنی دارد و در دریایِ رنج و عذاب غوطهکه من کسی  

که آن شخص در زندان چه  که فضا را باز کرده و ذوق زندگی را دارد نیز متعجب است از اینو چرا شاد است؟ و کسی 

 شود؟ تواند به خداوند زنده  که چرا او شاد نیست و چرا نمی کند از اینکسی است؟ یعنی تعجب می

 دست آورده باشد.  تواند شاد باشد که یک همانیدگی بهذهنی یک نفر فقط زمانی می از دیدِ من  نکته: 

 3۰53مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هاستهین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه 

 هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست 

باغ و چمن   کسی  و در  باز کرده  را  به زار فضای گشوده که فضا  به آن سر می شده  که در درد و عذابِ    برد، در خطاب 

قدر خشک هستی؟ یعنی چرا از آبِ زندگی تَر و تازه نیستی؟  گوید: »آگاه باش، چرا اینور است می ها غوطه همانیدگی 

ات زرد شده و بیمار  قدر رنگِ چهره. آگاه باش، چرا اینآب حیات در فضای یکتایی روان است   ۀهمه چشمکه این درحالی 

 دهد.«شده، زندگی صدها نوع دوا به تو می این فضای گشوده که اگر فضا را باز کنی، در هستی؟ درحالی 
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 3۰5۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 همنشینا هین در آ اندر چمن

 ای جان، من نیارم آمدن گوید:

سبب را تجربه کنی.  زار فضای یکتایی بیا تا شادی بی ای همنشین من! به هوش باش، فضا را باز کن و به باغ و چمن 

دهد: »ای  آورد، جواب می ها و دردها را به مرکزش می که به الگوهای جامد ذهن چسبیده و مرتب همانیدگی   امّا کسی 

 .«جان من، عزیزم، من قادر به آمدن بدان سو نیستم 

کس  بیند، باید فضا را باز کند و خودش را با هیچ صورت یعقوب در خودش زندگی و خدا را می : هرکس که به 1  ۀنکت

 مقایسه نکند. 

گیرد، فروشد و پول می کند و فقط آن را از طریق آموزش دادن به دیگران می : کسی که به علم خود عمل نمی ۲  ۀنکت

یابد، چراکه او  می سپارد، آن را درهای آن شخص گوشِ جان می فهمد، ولی کسی که به آموزش خودش چیزی از آن نمی 

 کند. اش را براساس آن دانش درست می طلب دارد، تشنه است، جان را دیده و دنبال راهنمایی است، بنابراین زندگی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 9۷۶منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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